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کات ୃ ৽ ی ازਅୀୃ کات ৽ ی ازਅୀ ॒ ॒یਗی عࢤوਟଷ భ هૡیਗو   )بخش اول(  ૡه ਟଷ భی 
  فاطمه منصورخاكي: تهيه و تنظيم

  

ماضي نقلي: فعل ماضي+ » قدَ«
.برشمرده استاي براي انسان  هاي طبيعي را روزي كريم موهبت درستي كه قرآن به: اهب الطبيعية رزقاً للانسانالمو قد عدإنّ القرآنَ الكريم  :مثال

 صورت ماضي نقلي ترجمه كرد، اما در صورتي كه در عبارت عربي، زمان فعل، ماضي نقلي باشد، فقط توان در فارسي به ي عربي را مي ماضي ساده :نكته
.بايد به زمان ماضي نقلي ترجمه شود

»بأنّه هو الغفّار المتفضِّل علينا ي، لأنِّي قد آمنت89 -سراسري تجربي( :»!لن أتضرَّع معتذرةً إلّا إلي رب(

!ام كه فقط اوست كه نسبت به ما بسيار آمرزنده و كريم است فقط به پروردگارم عذرخواهانه التماس خواهم كرد، زيرا من ايمان آورده) 1
!م مهربان استكنم، زيرا يقين دارم كه قطعاً اوست كه در مورد ما هم آمرزنده و ه من جز به پروردگار خويش با تضرّع عذرخواهي نمي) 2
!آمرزد بخشد و مي زيرا ايمان دارم اوست كه ما را قطعاً مي! نمايم فقط نسبت به خدا با عذرخواهي التماس مي) 3
!آمرزد بخشد و مي كنم، زيرا يقين دارم كه فقط او بسيار ما را مي جز از خداي خود عذرخواهي نمي) 4

بانَّه هو الغّفار«/ ام زيرا من ايمان آورده: »لأنّي قدآمنت«/ به پروردگارم: »إلي ربي«/ عذرخواهانه: »عتذرةًم«/ فقط التماس خواهم كرد: »لن أتضرّع إلَّا«
نسبت به ما، بر ما: »علينا«/ كه فقط اوست كه بسيار آمرزنده و كريم است: »المتفضِّل
نمايم، ايمان دارم و ما را نسبت به خدا، التماس مي«: »3«ي  گزينه./ اند رستناد» كنم، هم آمرزنده و هم مهربان با تضرعّ، عذرخواهي نمي«: »2«ي  گزينه
.اند نادرست» آمرزد بخشد و مي كنم و بسيار ما را مي عذرخواهي نمي«: »4«ي  گزينه./ اند نادرست» آمرزد بخشد و مي مي

»ة ليستعملها في صيد الحيواة بصر حادقر بحاسد الخالق تعالي الص86 - هنرسراسري ( :»!نات من أعلي النقاطقد زو(

!ها و ارتفاعات بكار بندد اش قرار داده تا آن را در صيد جانوران از بلندي خداي تعالي روزي عقاب را در قدرت بينايي) 1
!يردها به كار گ خالق متعال عقاب را به حس تيز بينايي مجهز ساخته تا آن را در شكار حيوانات از بالاترين نقطه )2
!كند تا در شكار جانوران از مناطق بلند بكار برد قطعاً خداي بزرگ شاهين را به احساس دقيق در چشم مجهز مي )3
!خداوند بلندمرتبه باز شكاري را به حس بينايي تيز آماده كرد تا در صيد جانوران از نقاط بالا استفاده كند )4

»دز ساخته : »قدَ زواست(مجه/ ( »ِةةٍ بحاسس تيز بينايي به ح: »بصرٍ حاد)لهَا« ) /ها رد ديگر گزينهميستَعن أعلي النقاط« /را به كار گيرد  تا آن: »لاز: »م
)ها رد ديگر گزينه(ها  ترين نقطهبالا

  نقلي مثبتنقلي مثبتماضي ماضي 
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»دة في وصف العلم و العالم ليقرأها في مجلس تكريم العلماء الكبار92 -سراسري تجربي( »!قد أنشد هذا الشاعر أبياتاً متعد(  

!اند تا در مجالس بزرگداشت علماي بزرگ خوانده شود شماري ابياتي در مورد دانش و دانشمند سروده شاعران بي) 1 
!ها را در مجلس بزرگداشت دانشمندان بزرگ بخواند اين شاعر ابيات متعددي را در وصف علم و عالم سروده تا آن) 2 
!ها را بخواند سرايد تا در مجلسي براي تكريم دانشمندان بزرگ آن ي علم و عالم مي شاعر درباره هاي فراواني را اين بيت) 3 
!هاي زيادي سروده است تا در همايش بزرگ علماي بزرگ خوانده شود در توصيف دانش و دانشمند اين شاعر بيت) 4 

»َدة«/ سروده است: »قد أنْشدي: »ابياتاً متعدقرْأَها«/ ابيات متعدديها را بخواند تا آن: »ل
.است  نادرست» همايش بزرگ«: »4«ي  گزينه/ .است  نادرست» در مجلسي«: »3«ي  گزينه/ .نادرست است» شماري شاعران بي«: »1«ي  گزينه

»ًقد توكلّت عليه حقّا 91 -شورخارج از ك(: »!عندما لا تشعر بخوف في أعماق ضميرك إلّا الخوف من االله، عندئذ(  

!آن زمان به خدا اعتماد واقعي داري، كه در درونت هيچ ترسي جز ترس از خدا وجود نداشته باشد) 1 
!هر زمان ترسي جز ترس از خدا در عمق وجودت احساس نشد، پس آنگاه اعتماد تو فقط به خداست) 2 
!است كه حقيقتاً بر خدا توكلّ داري هرگاه در درونت جز از خدا از هيچ كس ترسي نداشته باشي، پس آن زمان) 3 
!اي كني، در اين زمان است كه حقيقتاً بر خدا توكّل كرده كه در اعماق وجودت ترسي جز ترس از خدا احساس نمي وقتي) 4 

در: »عندئذ«/ ز ترس از خداج: »إلّا الخوف من االله«/ در اعماق وجودت: »في أعماق ضميرك«/ كني ترسي احساس نمي: »لا تشعر بخوف«/ وقتي: »عندما«
اي حقيقتاً بر خدا توكّل كرده: »قد توكلتّ عليه حقّاً«/ اين زمان

در عمق وجودت، احساس نشد و اعتماد تو فقط به«: »2«ي  گزينه/ .اند نادرست» به خدا اعتماد واقعي داري، در درونت و وجود نداشته باشد«: »1«ي  گزينه
.اند نادرست» در درونت، ترسي نداشته باشي و توكلّ داري«: »3« ي گزينه/ .اند نادرست» خداست

»ّقد نيذال ملَ مةيالكر بأخلاقهم رفواع يضيو عمرهم واع 93 -سراسري تجربي( :»!ةايالح قةيحقي إل لواتوص(  

!يابندمي دست حقيقي زندگي به نكرده ضايع را شدند، عمر مشهور بدان و شناخته را خود يكريمه اخلاق كه هاآن ) 1 
!اندافتهي دست زندگي حقيقت بر و اندنكرده تباه عمرشان را اند،شده شناخته شانكريمه اخلاق به كهكساني ) 2 
!انددريافته را زندگيشان حقيقت و اندنبرده بين از را عمرشان هستند، خود شهره يكريمه به اخلاق كهآنان )3 
!يابنددرمي واقعاً را زندگي حقيقت و نشده عمرشان تلف شناختند، را خويش يكريمه اخلاق كه هاآن )4 

و/ اند عمرشان را تباه نكرده: لم يضيعوا عمرهم/ شان به اخلاق كريمه: بأخلاقهم الكريمة.)/ عرفوا فعل مجهول است(اند  كه شناخته شده كساني: الذينَ قد عرفوا
.اند حقيقت زندگي دست يافته و بر: توصلوا إلي حقيقة الحياة
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  .نمايد ي منفي يا ماضي نقلي منفي تبديل مي را به ماضي ساده كند و معناي آن را مجزوم مي  قبل از فعل مضارع بيايد آن» لما«يا » لمَ«هرگاه حرف 

  .دست نيافته استانسان به رازهايش ) هنوز: (الإنسانُ من أسرارها لما يكتشفو  :مثال

 »م عملاً من الخير إلّا أنيّ رأيت ثمرته، فلن اُندم عليه أبداًل86 -سراسري تجربي(: »!م اقُد(  

  !شوم فقط از اعمال خيرم كه پيش فرستادم نتيجه ديدم، پس ابداً از آن پشيمان نمي) 1

  !ي آن را ديدم، لذا هيچ گاه بر آن پشيمان نخواهم شد هر عمل خيري كه پيش فرستادم ثمره) 2

  !ي آن را ديدم و از آن پشيمان نخواهم شد فرستم مگر خير، زيرا فقط نتيجه عملي پيش نمي) 3

  !ي آن را ببينم، پس هرگز از آن پشيمان نيستم فرستم مگر آن كه نتيجه هيچ عمل خيري پيش نمي) 4

  

توانند درست اند، نمي آمده» مضارع اخباري= فرستم  نمي«صورت  بهكه » 4و  3«هاي  صورت ماضي معني شود، بنابراين گزينه بايد به» مضارع+ لم = لم اقُدم «

  .تواند پاسخ صحيح باشد و فعل آخر جمله، نمي.) صورت جمع آمده است كه به(» اعمال«خاطر  نيز به» 1«ي  گزينه. باشند 

  

 »نيا بذريعة الوصول إلي العقبي86 - سراسري هنر(: »!إنّ االله لم يسمح للإنسان أن يترك الد(  

  !يابي به جهان ديگر رها كند مسلّماً خداوند به بشر اجازه نخواهد داد كه دنيا را به نيت دست) 1

  !دهد كه دنيا را به خاطر وصول به جهان آخرت ترك گويد خدا به انسان هرگز اجازه نمي) 2

  !كشندها هرگز اجازه نخواهد داد كه براي رسيدن به قيامت از دنيا دست ب خدا به انسان) 3

  !ي رسيدن به آخرت ترك كند قطعاً خداوند به انسان اجازه نداده است كه دنيا را به بهانه) 4

  

»محسقبي«/ ي رسيدن  به بهانه: »بذريعة الوصول«/ كه دنيا را ترك كند : »أن يترك الدنيا«) / 3و  2، 1هاي  رد گزينه(اجازه نداده است : »لم يآخرت: »الع  

  

  

  نقلي منفينقلي منفيماضي ماضي 
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» الكتاب الذّي استعرته من المكتبة، و لم تضعه في مكانه؟لماذا 91 -سراسري تجربي: (»!نسيت أن ترد(
!جا برگرداني و در جاي خود قرار دهي؟ به چه دليل كتابي را كه از كتابخانه گرفتي، فراموش كردي به آن) 1
!را در جاي خود قرار ندادي؟ و آن چرا كتابي را كه از كتابخانه به امانت گرفتي فراموش كردي برگرداني،) 2
!را مسترد داري و در مكان خود قرار دهي؟ اي آنچرا كتابي را كه از كتابخانه به عاريت گرفتي، فراموش كرده) 3
!را مسترد داري، و در مكان خود قرار ندادي؟ به چه علت كتابي را از كتابخانه به امانت گرفتي و فراموش كردي آن) 4

/قرار ندادي: »لم تضََع«/ كتابي را كه امانت گرفتي: »الكتاب الذّي استعرته«/ كه برگرداني: »أنْ ترَُد«/ فراموش كردي: »نسَيت«/ چرا، براي چه: »لماذا«
در جاي خود: »في مكانه«

»در مكان خود قرار دهي«و » اي فراموش كرده«: »3«ي  گزينه./  اند نادرست» جا برگرداني و در جاي خود قرار دهي به آن«و » گرفتي«: »1«ي  گزينه
.اند موصول ترجمه نشده و ساير كلمات مطابق نقش خود ترجمه نشده: »4«ي  گزينه./ اند  نادرست

»بانزعاجي ب أذي النّاس، ولكنّه لم يهتممن بعض أعماله الّتي كانت تسب 91 -خارج از كشور: (»!انزعجت(  
!شد ناراحت شدم، اما او به ناراحتي من توجهي نكرد كه سبب آزار مردم مي از بعضي كارهايش) 1
!ام اهميتي نداد داشت مرا ناراحت كرد، ولي او به ناراحتي آزاري را در پي  بعضي اعمال او كه مردم) 2
!داد نميداشت، ولي او اهميتي به آن   از برخي كارهاي وي ناراحت شده بودم زيرا اذيت مردم را در پي) 3
!كننده بود، وليكن او توجهي به آن نكرد برخي اعمال او كه اذيت مردم را در پي دارد براي من ناراحت) 4

»ب«/ كه: »الّتي«/ از بعضي كارهايش: »من بعض أعماله«/ ناراحت شدم: »إنزعجتآزار: »أذي النّاس«/ شد مي …شد، باعث  مي …سبب : »كانت تسب
به ناراحتي من: »بانزعاجي«/ توجهي نكرد: »لم يهتم«/ ندن به مردممردم، آزار رسا

:»4«ي  گزينه./ اند نادرست» داشت و به آن بودم، زيرا، در پي   ناراحت شده«: »3«ي  گزينه./ اند نادرست» داشت و مرا ناراحت كرد در پي«: »2«ي  گزينه
.اند نادرست» كننده و به آن در پي دارد، براي من، ناراحت«

»نشد أكثر92 - خارج از كشور: (»!إنّه كان شاعراً حاذقاً يتمتّع النّاس بأشعاره و يطلبون منه أن ي(  
!بسرايد تر بيش كه خواستند مي او از و بردند مي بهره اشعارش از مردم كه بود ماهري شاعر او) 1

!بگويد شعر تر بيش كه خواهند مي وا از و برند مي لذتّ شعرهايش از مردم كه است حاذقي شاعر او) 2

!بسرايد شعر تر بيش كه خواستند مي او از و بود او اشعار شنيدن در مردم لذّت بود، زبردست شاعري او همانا) 3

!بگويد شعر تر بيش كه بود اين ها آن ي خواسته و برد مي لذّت مردم، توسط اشعارش، شنيدن از متبحر شاعر آن همانا )4

)4و2هاي  نادرستي گزينه(او شاعر ماهري بود : »كانَ شاعراً حاذقاًإنّه «
.تر بسرايد كه بيش: »أن ينشد أكثر«/ خواستند از او مي: »يطلبونَ منه«)/ 4و3، 2هاي  نادرستي گزينه(بردند  مردم از اشعارش بهره مي: »يتمتَّع الناس بأشعاره«

.شود هاي مضارع پس از آن معادل ماضي استمراري فارسي ترجمه مي له فعلدر اول جم» كان«با توجه به كار رفتن : نكته
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 جججج

 ماضي استمراري: فعل مضارع+ فعل ماضي / ماضي استمراري ): »كان«خبر (فعل مضارع ) + هاي مختلف در صيغه(» كان«فعل 

 .ودپيم ميسختي  سواركار، راهش را به: طريقَه بصعوبةٍ يواصلُالفارس  كان :مثال

 همگي به صورت ماضي استمراري» كان«هاي عطف شده به  براي چند فعل مضارع آورده شود كه در اين صورت فعل» كان«گاهي ممكن است يك فعل  :نكته
  .آيند مي
 ن90 -سراسري رياضي(: الخطأ عي( 
  هميشه از دروغ دوري كرده بودم،: أبتعد عن الكذب دائماً، كنت) 1
 ترسيدم كه روزي آشكار شود، و مي: ظهر يوماً،أنّه ي أخافو ) 2
  و آبرو و احترامم را نزد خانواده و دوستانم از بين ببرد،: حرمتي عند أهلي و أصدقائي، يزيلو ) 3
  !و فراموش كرده بودم كه بايد فقط از پروردگار بينايم بترسم!: و قد نسيت أنّ علي أن لا أخاف إلّا ربي البصير) 4

  .»كردم دوري مي«: شد صورت ماضي استمراري ترجمه مي كار رفته است كه بايد به به» أبتَعد«مضارع  فعلبا » تكُنْ«فعل   
 
 »تنا الحنون الّتي كانت ترافقنا قبل سنوات في كلّ سفرة، تذكرّنا جد90 - خارج از كشور(: »!عندما كنّا نسافر قبل شهرين في مناطق بلادنا الشمالي(  
  !كرد هاي قبل در هر سفري ما را همراهي مي ه كه دو ماه پيش در قسمت شمالي كشور بوديم، به ياد مادربزرگ مهربانمان افتاديم كه سالآنگا) 1
  !ق بوديمهاي قبل در هر سفري ما با هم رفي كه دو ماه قبل در حال سفر در نواحي شمالي كشور بوديم، مادربزرگ مهربانمان به ياد ما آمد كه سال هنگامي) 2
!كرد ها قبل در هر سفري ما را همراهي مي خاطر آورديم كه سال كرديم، مادربزرگ مهربانمان را به وقتي دو ماه پيش در مناطق شمالي كشورمان مسافرت مي) 3
 هاي قبل چگونه  هاي مادربزرگمان افتاديم كه در تمام سفرهاي سال پيش از دو ماه، مشغول مسافرت در نواحي شمالي كشور بوديم، به ياد مهرباني زمانيدر ) 4

  !ما را مهربان كرده بود
در : »في مناطق بلادنا الشمالية«/ ماه پيش دو: »شهرين قبل«)/ ماضي استمراري(كرديم  مسافرت مي: »كنّا نسافر«/ كه كه، زماني وقتي، هنگامي: »عندما«  

ماضي (كرد  ما را همراهي مي: »كانت ترافقنا«/ كه: »التّي«/ مادربزرگ مهربانمان: »جدتنا الحنون«/ خاطر آورديم به: »تذكرّنا«/ مناطق شمالي كشورمان
  در هر سفري: »في كلّ سفر«/ ها قبل سال: »قبل سنوات«)/ استمراري

 .شود اٌليه بر صفت مقدم مي فارسي، مضاف ٌاليه، در زبان عربي برخلاف زبان  در آنِ واحد هم صفت داشته باشد، هم مضاف اگر يك اسم -1
  .شود فعل مضارع، معادل ماضي استمراري فارسي ترجمه مي+ فعل ماضي  -2

  

»أُ كنت93 - سراسري تجربي( :»!فقدانه مع رةيكث بصعوبةي ب مرّتَ سوف اةيالح أنّ حس(   
  !گذردمي سخت خيلي من بر او وجود عدم با زندگي بودم كرده حس ) 1
  !شد خواهد روروبه دشواري به من با جداً زندگي او فقدان با كردممي حس ) 2
  !او نبود با شد خواهد سپري دشوار بسيار من بر زندگي كه بود اين احساسم ) 3
  !گذشت خواهد من بر سخت بسيار زندگي او دادن دست از با كه كردممي احساس ) 4

  
»سأُح ماضي استمراري(كردم  احساس مي: »كنت /(»رُّ بيَتم بر من خواهد گذشت : »سوف)عوبةٍ كثيرةٍ«)/ مضارع مستقبلِمع فقدانه«/ بسيار سخت: »بص« : 

  با از دست دادن او
 
 )94 -سراسري رياضي( :»!ان في حقّ النّاسكان آباؤنا يؤكّدون دائماً أنّ طريق الوصول إلي العلي هو الإحس«
 !يابي بر بزرگي، احسان كردن به مردم است تأكيد پدران ما هميشه اين بوده است كه طريق دست )1
  !ناس است ها، خوبي كردن در حقّ سفارش نياكان ما تأكيد بر اين بوده كه راه حصول به بزرگي )2
  !بزرگي، نيكي كردن در حقّ مردم استكردند كه راه رسيدن به  پدران ما همواره تأكيد مي )3
  !النّاس است ها، احسان در حق كنند كه طريق رسيدن به بزرگي نياكان ما دائماً سفارش مي  )4

  
  
  : »إلي العلي«/ كه راه رسيدن : »أنّ طريق الوصول«/ همواره : »دائماً«) / ماضي استمراري(كردند  پدران ما تأكيد مي: »كانَ آباؤنا يؤكّدونَ«
  نيكي كردن در حق مردم است: »هو الإحسان في حقّ الناسِ«/ ه بزرگي ب

  .شود فعل مضارع است، معادل ماضي استمراري فارسي ترجمه مي» كانَ«كه خبر  با توجه به اين
  
 

فعل ماضي استمراريفعل ماضي استمراري
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  ماضي بعيد: فعل ماضي) + »قد«حرف ) + (هاي مختلف در صيغه(» كان«فعل 

  .قبول نكرده بودها را  مدير احدي از آن: منهم أحداً قد قَبلَِمديرُ ال كانما  :مثال

 نكته:  

  .كار رود به» و«صورت عطف با حرف  براي چند فعل بعد هم به» كان«در زمان ماضي بعيد هم مانند ماضي استمراري ممكن است يك فعل  -1
  .الزامي نيست» قد«وجود حرف  -2
 »91 - رياضيسراسري ( :»!ا بعد امتحانات نهاية السنةكانت المدرسة قد دعت بعض صديقاتي إلي حفلة نجاحن(  

  !پس از امتحانات آخر سال، مدرسه بعضي دوستانم را به جشن قبوليمان دعوت كرده بود) 1
  !ام دعوت كردبعد از قبولي در امتحانات پايان سال، مدرسه برخي دوستان را به جشن قبولي) 2
  !براي جشن موفقيت ما بعضي دوستان را دعوت كرده بودي ما بعد از امتحانات پايان سال، مدرسه) 3
  !خاطر قبول شدن ما در امتحانات آخر سال، برخي دوستان را به جشن قبولي ما دعوت كرد مدرسه به) 4

  
  آخر سال: »ة السنةنهاي«/ قبوليمان: »نجاحنا«/ جشن: »حفلة«/ بعضي دوستانم را: »بعض صديقاتي«)/ ماضي بعيد(دعوت كرده بود : »قد دعت …كانت «

  .اند نادرست» ام و دعوت كرد بعد از قبولي، دوستان، قبولي«: »2«ي  گزينه
  .اند نادرست» ي ما و دوستان مدرسه«: »3«ي  گزينه
  .ترجمه نشده است» بعد«اند و  نادرست» خاطر، در، دوستان و دعوت كرد به«: »4«ي  گزينه

 

  
  

 »ت علي أن لا اُحاكي ألحُي الآخرين و أعكانت ام91 - تجربيسراسري (: »!تمد علي نفسي و أقف علي قدمي(  
  !مادر من اصرار داشت كه از ديگران پيروي نكرده فقط بر خويش تكيه كنم و بر پاهاي خود بايستم) 1
  !آورد كه از ديگران تبعيت نكرده به خود تكيه كنم و روي پاي خويش بايستممادرم بر من فشار مي) 2
  !من پافشاري كرد كه از ديگران پيروي نكنم و اعتماد به نفس داشته باشم و روي پاي خود بايستممادر ) 3
  !مادرم به من اصرار كرده بود كه از ديگران تقليد نكنم و به خود اعتماد كنم و بر روي پاهاي خود بايستم) 4

  
»تي اَلحُام َعلي «/ به خود اعتماد كنم: »أعتمد علي نفسي«/ از ديگران: »الآخرين«/ تقليد نكنم كه: »أن لا أحاكي«/ مادرم اصرار كرده بود: »كانت فأق

بر روي پاهاي خود بايستم: »قدمي  
  .اند نادرست» فقط«و » پيروي نكرده«، »مادر من اصرار داشت«: »1«ي  گزينه
  .اند نادرست» ....به خود «و » تبعيت نكرده«، »آورد به من فشار مي«: »2«ي  گزينه
  .اند نادرست» پاي خود«و » داشته باشم«، »از ديگران پيروي نكنم«، »پافشاري كرد«: »3«ي  گزينه
 

  

28

  بعيدبعيدفعل ماضي فعل ماضي 

28

28

telegram.me/irandaneshnovin۱

@irandaneshnovin۱ :بھترین جزوات، مشاوره با رتبھ ھای تک رقمی



7

»بنا من كفيّه الخشنتينبنا به و كنّا قد تعجحنا له في مكاننا و أجلسناه إلي جانبنا و رح91 - سراسري هنر: (»!تفس(  

!ما نشست و ضمن خير مقدم به او از دستان زبرش متعجب شديموقتي كنار ما جايي براي او باز شد پيش ) 1

!در كنار خود جايي باز كرديم تا نزد ما بنشيند و با تعجب از دستان او كه خشن بود، به او خيرمقدم گفتيم) 2

!كنيمتان زبر او تعجب ميگوييم و از دسآمد ميكه به او خوش نشيند در حاليوقتي براي او نزد خودمان جا باز كنيم كنار ما مي) 3

!آمد گفتيم، و ما از دستان خشن او تعجب كرده بوديمنزد خودمان براي او جا باز كرديم و او را كنار خود نشانديم و به او خوش) 4

:»رحبنا بِه«/ در كنار خودمان: »إليَ جانبنِا«/ شانديماو را ن: »أجلسَناه«/ نزد خودمان، در جاي خودمان: »في مكاننا«/ براي او جا باز كرديم: »تَفَسحنا لَه«

از دستان خشن او: »منْ كَفَّيه الخشَنَتيَنِ«)/ معادل فعل بعيد فارسي(تعجب كرده بوديم : »كُنّا قدَتَعجبنا«/ آمد گفتيم خوش به او، 

»ل مرّة أخذتني الدهشة عندما وجدت في بعض الكتب آراء و نظريات كان91 -سراسري رياضي: (»!المسلمون قد طرحوها لأو(  

!ها طرح كرده بودند يافتمكه افكار و نظراتي را كه براي بار اول مسلمين در برخي كتاب شگفتي مرا فرا گرفت زماني) 1

!ها را مطرح كرده بودند ار آنها آراء و نظرياتي يافتم كه مسلمانان براي اولين بكه در بعضي كتاب حيرت مرا فرا گرفت هنگامي) 2

!را طرح كرده بودند ها، آن ها آراء و نظرياتي از مسلمانان آمده كه براي نخستين بار آندچار تعجب شدم وقتي دريافتم در بعضي كتاب) 3

!ها يافتمن كتابكه افكار و نظراتي را كه توسط مسلمين براي بار نخست طراحي شده بود در آ دچار حيرت و تعجب شدم هنگامي) 4

:»آراء و نظريات«/ ها در بعضي كتاب: »في بعض الكتب«/ يافتم: »وجدت«/ كه هنگامي: »عندما«/شگفتي حيرت، : »الدهشة«/ مرا فرا گرفت: »أخذتني«

)عدد ترتيبي(براي اولين بار : »مرّةلأول «/ مسلمانان: »المسلمون«)/ ماضي بعيد(ها را طرح كرده بودند  آن: »قد طرحوها …كان «/ آراء و نظرياتي

.اند كه كلمات نيز با توجه به نقش خود ترجمه نشده ترجمه نشده است، ضمن اين» قد طرحوها«در فعل » ها«ضمير : »1«ي  گزينه

.اند صورت فاعل آمده هستند به كه مفعول » آراء و نظريات«نادرست است و » دچار تعجب شدم«: »3«ي  گزينه

.اند نادرست» دچار تعجب شدم، توسط، طراحي شده بود و در آن«: »4«ي  گزينه
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:شود صورت مضارع التزامي ترجمه مي در موارد زير فعل مضارع به

.بيازمايدقدار اخلاص سازنده را مكه خواست  پس بهلول مي: مقدار اخلاص الباني رَأنْ يختبقصَد بهلول فَ :مثال .)أنْ، كيَ، لكيَ، حتيّ، لـ (افعال مضارع منصوب  - 1

.زندگي كنيحرص را رها كن تا در آرامش : في راحةٍ تعَشو اترُْك الحرص  :مثال). امر يا نهي(افعال مضارع پس از فعل طلب  -2

.نمايد ا را ياري مي، شمنماييداگر خدا را ياري : االلهَ ينصركم رواتَنصإنْ  :مثال). چه ماضي، چه مضارع(افعال شرط در جملات شرط  -3

.ياري كنيممظلومين جهان را  بايد: مظلومي العالم لنسُاعد :مثال .)جازمه» لـ«مضارع مجزوم به حرف (افعال امر غايب و متكلّم  -4

.)مضارع التزامي: مضارع+ مضارع (ي اول آن نيز داراي فعل مضارع باشد  كه جمله اي وصفيهفعل مضارع  -5

ي وصفيه جمله

.ياري كندگردم كه مرا در فهم متون  دنبال كتابي مي: في فهم النّصوص يساعدنيافُتّش عن كتابٍ  :مثال

.لمّهاي غايب و متك افعال نهي در صيغه -6

.پيش نگيردغير از شما در عمل نمودن به آن بر شما ! خدا را خدا را در مورد قرآن: بالعمل به غيركم كملايسبق! االلهَ االلهَ في القرآن :مثال

.دآين مي» لعلّ«يا » ليت«افعال مضارع كه بعد از حروف مشبهه بالفعل  -7

.استقرار يابدمحبت در ميان مردم  اي كاش دوستي و: بين النّاس تستقرّليت المودة  :مثال

» 89 -زبانسراسري (: »!طلب مال الدنيا بذريعة ضرورتهلا تسمح لنفسك أن تخدعك و توقعك في(  

!ي نياز به مال تو را فريب داده، تا به راه كسب ثروت دنيا وارد شوي وسيله نفس تو اجازه ندارد كه به) 1

!ي ضروري بودن آن و را به دنبال طلب مال دنيا بيندازد به بهانهبه نفست اجازه مده فريبت دهد و ت) 2

!ي ضرورت، تو را به دنبال طلب مال اندك دنيا انداخته، فريب بدهد اجازه مده كه نفست به بهانه) 3

!اي يابد دست آوردن مال دنيا قرار مده، تا نفس تو نيز چنين بهانه اي براي به نياز به مال را بهانه) 4

/دنبال طلب مال دنيا به: »في طلب مال الدنيا«/ تو را بيندازد: »توقعك«/ كه فريبت دهد: »أن تَخدعك«/ به نفست: »لنفسك«/ اجازه مده: »تسَمح لا«

ضروري بودن آن: »ضرورته«/ ي به بهانه: »بذريعة«

مضارع التزاميمضارع التزاميفعلفعل
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 »ه ظواهرها الخلّابةمن عرف الدنيا معرفةً حقيقية، لا91 -رياضي سراسري(: »!تخدع قلب( 

  !دهداگر كسي واقعاً دنيا را بشناسد، ظاهر دلربايش او را فريب نمي) 1
  !دهدي آن فريبش نميكه حقيقت دنيا را شناخته باشد، ظاهر فريبنده آن) 2
  !كندخوش نمي كسي كه دنيا را عميقاً شناخت، به ظواهر خوش آن دل آن) 3
  !فريبدواهر دلرباي آن قلبش را نميطور واقعي بشناسد، ظ كسي كه دنيا را به) 4

  
)/ بشناسد(طور واقعي  به  :»معرفة حقيقية«)/ فعل شرط(بشناسد : »عرف«)/ از ادات شرط.) (آمد مي» هركس«صورت  بهتر بود به(كه  كسي: »من«
  ي آن ر فريبندهظواهر دلرباي آن، ظواه: »ظواهرها الخلاّبة«/ قلبش را: »قلبه«)/ جواب شرط(فريبد  نمي: »لاتخدع«

: »3«ي  گزينه/ .اند نادرست» دهد باشد، ظاهر و فريبش نمي  حقيقت دنيا، شناخته«: »2«ي  گزينه/ .اند نادرست» اگر، واقعاً، ظاهر و او را«: »1«ي  گزينه
 .اند نادرست» كند خوش نمي دل عميقاً، شناخت، خوش، «

 در زبان  - 2 .شوند صورت مضارع اخباري ترجمه مي جواب شرط بهفعل ضارع التزامي و صورت م ي جملات شرطي فعل شرط به در ترجمه - 1:نكته
مطلق بياني از  ي مفعول در ترجمه -3 .آيد و سپس صفت اليه مي اليه باشد، ابتدا مضاف اي داراي صفت و مضاف عربي برعكس زبان فارسي هرگاه كلمه

  .شود استفاده مي» …عي وطور واق به نيكي، سخت، حقيقتاً، به«: كلماتي مانند
  
»ٌ93 -سراسري زبان(: »!من لم يكن له من ضميره واعظٌ، فلن يكون له من عند االله حافظ(    

  !دهند، در نزد خداوند حافظي نخواهد داشت هر كسي كه از درون خويش او را هشدار نمي )1
  !را حفظ نخواهد كرد كسي كه واعظي او را از درون هشدار ندهد، نگهباني هم از سوي خدا او )2
  !اي او را حفظ نخواهد كرد كننده اي نداشت از نزد خدا حفظ كننده اگر كسي از درون خود وعظ )3
  !اي نخواهد داشت اي نداشته باشد، از جانب خداوند نگهدارنده هر كس از درون خويش پنددهنده )4

  
نخواهد : »لن يكون له«/ اي پنددهنده: »واعظ«/ ونش، از درون خويش، از درون خوداز در: »من ضميره«/ نداشته باشد: »لم يكن له«/ هر كس: »من«

  .اي نگهدارنده: »حافظ«/ از نزد خدا - از جانب خداوند: »من عند االله«/ داشت
 .اند نادرست» در نزد- دهند او را هشدار نمي«: »1«ي  گزينه

  .ترجمه نشده است» ضميره«در » ه«اند و علاو بر آن ضمير  نادرست» ظ نخواهد كردحف -از سوي -هم -هشدار ندهد -او را -كسي كه«: »2«ي  گزينه
  .نيز ترجمه نشده است» لن يكون له«اند و عبارت  نادرست» حفظ نخواهد كرد - نداشت -اگر«: »3«ي  گزينه
  

2

2
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کات ୃ ی از  ୀୃ کات ی از  ୀ  ی و ی  ଷ భ یه و ی  ଷ భ بخش دوم(  ه( 

  فاطمه منصورخاكي: نويسنده 

 

  .شود استفاده مي» …شك، يقيناً و  كاملاً، حتماً، قطعاً، بي«: ي مفعول مطلق تأكيدي از قيود تأكيدي مانند در ترجمه
  .قرآن را براي هدايت انسان نازل كرده است قطعاًخداوند : لهداية الانسان تنزيلاًنزََّلَ االله القرآن  :مثال

  .شود استفاده مي »…چون، مانند و  به نيكي، بسيار، سخت، هم«مانند  بيانيي مفعول مطلق نوعي يا بياني از قيود  در ترجمه
  .ها لبخند زد مهربان به آنپدر  چون هم) ص(پيامبر : الأب الحنون ابتسامةابتَسم لهم ) ص(النبي  :مثال
  ن89 - تجربيسراسري ( :الخطأعي(  

  تابيد، ماه كامل در ميان آسمان بود در حالي كه بر درياها مي: كان البدر في وسط السماء و هو يشرق علي البحار،) 1
2 (،داد، فامش ادامه ميو زورق راه خود را زير نور نقره : و كان الزّورق يواصل طريقه تحت ضوئه الفضي  
  ناگهان ابر در آسمان پديدار شد و ماه به شدت پنهان گشت،: السماء فاختفي القمر اختفاء، فجأة، ظهرت سحابة في) 3
  !نور ايمان ادامه دادند ي سرنشينان زورق قوي بود بنابراين راهشان را با اما روحيه!: و لكنّ معنويات أهل الزوّرق كانت قوية فواصلوا طريقهم بنور الإيمان) 4

  
  .است نادرست» شدت به«شود و  ترجمه مي »كاملاً، واقعاً« صورت به» اختفاء«و  صحيح است »، يك ابرابري«معناي  به» سحابة«

 
 حيحن الص89 - تجربيسراسري (: عي(  

  آموزانم گرفتم، از دانشامتحاني را با سؤالات سخت : امتحنت التَّلاميذ إمتحاناً بأسئلة صعبة،) 1
  درحالي كه با نگاهي متعجبانه به آنها چشم دوخته بودم،: و كنت أنظر إليهم نظر الإعجاب،) 2
  و آنها جواب كاملي را با دقت به آن سؤالات دادند،: و هم يجيبون بدقّة إجابة كاملة،) 3
  !كه آنها اينگونه خوب درس خوانده باشندانتظار نداشتم !: ما كنت متوقّعاً أنهّم قد درسوا جيداً هكذا) 4

   
  گونه خوب اين: »جيداً هكذا«/ ها درس خوانده باشند كه آن: »أنَّهم قد درسوا«/ انتظار نداشتم: »ما كنت متوقّعاً«

  .اند نادرست» به آن سؤالات و جواب دادند«: »3«ي  گزينه./ است نادرست » دوخته بودم چشم «: »2«ي  گزينه./ اند نادرست» آموزانم و سؤالات سخت دانش«: »1«ي  گزينه
  
 
 »ًلو الحياة و مرّها ذوقاهر فقد ذاق ح94 - تجربيسراسري (: »!الذّي صبر علي صعوبات الد( 

  !هاي روزگار صبر كرده است حتماً شيريني و تلخي زندگي را چشيده است كه بر سختي كسي) 1 
  !كند ناگزير از چشيدن تلخي و شيريني آن هم هستهاي زندگي را اگر كسي تحمل  دشواري )2 

  !طور قطع تلخي و شيريني آن را چشيده است هاي زندگي شكيبايي ورزد به هر كس بر دشواري ) 3
  !هاي روزگار شكيبايي به خرج دهد شيرين و تلخ زندگي را كسي چشيد كه در برابر سختي ) 4

 
 ): مفعول مطلق تأكيدي(» ذوقاً«/ چشيده است : »فقد ذاق«/ هاي روزگار  بر سختي: »علي صعوبات الدهر« /صبر كرده است : »صبرَ«/ كسي كه : »الذّي«

  شيريني و تلخي زندگي را: »حلو الحياةِ و مرَّها«/ حتماً 
 
  

 

))بيانيبياني((مفعول مطلق تأكيدي و نوعيمفعول مطلق تأكيدي و نوعي
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 »…ان، ا، با و «باشد، مانند  ي قيد حالت است همراه مي ي حال در زبان فارسي با علاماتي كه نشانه ترجمه

 .فرار كردند) ترسان(مشركان با ترس : خائفينَفرَّ المشركينَ . / آمد) خندان( با خندهكودك : ضاحكاًجاء الطّفلُ  :مثال

  ن90 - سراسري تجربي( :الخطأعي(  

  !شود هر كس حسادت را ترك كند، محبتش در ميان مردم افزون مي!: من ترك الحسد زادت محبته عند الناس) 1

 !شود بيند، به عيب ديگران مشغول مي كسي كه نقص اعمال خود را نمي!: من لا يبصر عيب أعماله يشتغل بعيب غيره) 2

  !شود خود را فراموش كند، خطاهاي ديگران برايش بزرگ ميكسي كه خطاي !: من ينس خطيئته يعد عيب الناس عظيماً) 3

 !شود هر كس در كارها بينديشد، در ميان مردم داراي جايگاه والايي مي!: من تفكّر في الامُور فيصبح ذا شأن عظيم عند الناس )4

 

  ».آورد بزرگ به حساب ميكسي كه اشتباه خود را فراموش كند، نقص مردم را «: ي صحيح اين گزينه اين چنين است ترجمه

  

 »90 - خارج از كشور ( :»!أحسن كلامك ليصاحبك الناس راغبين فيك؛ لأنّ من تحلَّي بهذه الخصلة، كثَرُ معاشروه(   

  !گردند جا كه هر كس مزين به اين خصلت شود، يارانش زياد مي به نيكي سخن بگو تا مردم با كمال ميل رفيق تو شوند، از آن ) 1  

  !گردند سخن خود را نيكو كن تا مردم با ميل با تو مصاحبت كنند، زيرا هر كس به اين خصلت آراسته شود، معاشران او زياد مي)  2  

  !افزايد دم به تو متمايل شده رفيق تو گردند، چه هر كس خود را به اين صفت بيارايد، بر معاشرين خود مينيكو سخن بگو تا مر)  3  

  !كند مند شود، يارانش را زياد مي آور تا مردم از تو روي نگردانند، چون هر كس از اين خصلت بهره سخن زيبا به زبان )  4  

  

)/ حال(با ميل : »راغبينَ«/ مردم: »الناس«)/ جا در اين(تا با تو مصاحبت كنند : »ليصاحبك«/ خود راسخن : »كلامك«)/ فعل امر(نيكو كن : »أحسن«

) جا در اين(گردند  زياد مي: »كثَُر«/ به اين خصلت: »بهذه الخصلة«)/ فعل شرط، مضارع التزامي(آراسته شود : »تَحلَّي«/ هر كس: »من«/ زيرا: »لأنّ«

  معاشران او: »معاشروه«)/ جواب شرط، مضارع اخباري(

  حالحال
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ي مركب  توان از يك كلمه چنين مي استفاده نمود، هم» …ي، از و  از لحاظ، از نظر، از جنبه«: توان از تعابيري مانند ي تمييز مي در ترجمه
  .استفاده نمود

  .است تر با ادباو از من . / از من برتر است از لحاظ ادباو : أدباًهو أكثر منّي  :مثال
  ن89 - هنرسراسري (: الخطأعي(  

  برحذر باش از عداوتي كه پنهاني به قلبت نفوذ كند،: إحذر العداوة التي تنفذ في قلبك خفياً،) 1
  !ات بيارايد و گناهان بد را در ديده!: و تزين سيئ الفجور في عينك) 2
  !ي عالي علم آن است كه بتوان با آن خود را شناخت درجه!: أرفع العلم درجةً ما تعرف به نفسك) 3
  !بهترين مردم در گفتار كسي است كه مردم از سخنش در امان باشند!: أحسن الناس قولاً من أمن الناس من كلامه) 4

  
  ».ارجمندترين علم آن است كه با آن خودت را بشناسي«: اين چنين است» 3«ي  ي صحيح گزينه ترجمه

 
  ن87 -خارج از كشور(: الخطأعي(  

  !ها هستند ترين آن عاقل  برترين مردم در فردا،!: أفضل النّاس غداً أكثرهم عقلاً) 1
  !تر باشد ها نزد خداوند آن است كه پوشيده بهترين عبادت!: أحسن عبادتك عنداالله أخفاها) 2
  !خداوند براي رسالتش راستگوترين مردان را انتخاب كرد!: لساناًاختار االله لرسالته أصدق الرّجال ) 3
  !ها هستند ترين آن ها و درجات با ذكاوت ترين بندگان در رتبه بلندمرتبه!: أكثر العباد ارتفاعاً في الدرجات أذكاهم) 4

  
  .)هاست ترين آن بهترين عبادتت نزد خدا پوشيده. (باشد مي» هاست ترين آن پوشيده«معني  به» أخفاها«چنين  صحيح است، هم» عبادتت، عبادت تو«: معني به» عبادتك«
  
 حيحن الص92 -كانون فرهنگي آموزش ( :عي( 

  !تر بود پدرت از بسياري از مردم، خوش اخلاق: »!كانَ أبوك أحسنَ الناّس خُلقْاً«) 1
  !نيستحسودي وجود من، يك ذره هم : »!ليس عندي ذرةٌ حسداً أيضاً«) 2
  !كرد كه همراه او به سفر بروم برادرم به من اصرار مي: »!كان أخي يلح علي أن أذهب معه إلي السفر«) 3
4 (»يءيبخلُْقٍ س النّاس االله أنْ نُواجِه قتْاً عندرَ مَكند خوي بد ما نزد خدا، مردم را بسيار ناراحت مي: »!كب!  
 

   
  به سفر: »إلي السفر«/ همراه او، با او : »معه«/ كه بروم : »أن أذهب«/ به من : »علي«/ برادرم : »أخي«) / ماضي استمراري(كرد  مياصرار : »يلح …كان «

  !)ترينِ مردم بود پدرت، خوش خوي(» !ي مردم، بهتر بود همه) خوي(خوي پدرت، از «: »1«ي  گزينه
  »!حسادت نيز وجود ندارد) رترين مقدا كم(در من، يك ذره «: »2«ي  گزينه
  »!رو شويم نزد خدا، دشمني بزرگي است كه با خويي بد، با مردم، روبه«: »4«ي  گزينه

  

 

2

2

3

2

  تمييزتمييز
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  .صورت مثبت و مؤكدّ ترجمه كنيم توانيم جمله را به شكل منفي يا سؤالي باشد، مي ذوف باشد و يا جمله بهمنه در جمله، مح اگر مستثني 
  .بپرستيدخدا را  تنها )نپرستيد مگر خدا را(: االلهَإلّا  لاتَعبدوا :مثال

 »أنّ ال ين اإلّ  حياتهم  في  لايفوزون  نّاسأعتقد85 -تجربيسراسري (: »! منهم  المجد(  
  !خود رستگار هستند  كوشا در زندگي  هاي انسان  كه  باورم  بر اين) 1
  !شوند مي  موفق  خويش  در زندگي كوشا  مردمان  فقط  كه  معتقدم) 2
  !شوند ، پيروز نمي از مردم  گران جز تلاش  خويش  در زندگي  كه  اعتقاد دارم) 3
  ! خواهند شد  برنده  گر در زندگي تلاش  هاي انسان  فقط  كه  ام عقيده  براين) 4

  
منفي است، اما چون » إلاّ«ي قبل از  هرچند جملهو  درست است» 3«ي  فقط گزينه) ندشو پيروز نمي( »لايفوزون«و ) اعتقاد دارم(» اعَتقد«هاي  با توجه به فعل

  . ترجمه كرد »فقط«صورت مثبت و با استفاده از لفظ  را به توان آن منه حذف نشده، نمي مستثني
 

  ن87 -زبانسراسري ( :الخطأعي(  
  .باشد زبوني آخرت ميعزت دنيا گاهي : قد تكون عزّة الدنيا ذلة الآخرة أحياناً) 1
  .داران آن فراموش كردن ايمان و همنشيني با دوست: و مجالسة أهلها نسيان الإيمان) 2
  .ها مكاني است براي حاضر شدن شيطان چه قلب آن: فإنّ قلبهم محضر للشيطان) 3
  !ي بسيار ارزان استپس زندگي دنيا در برابر زندگي جاودان: !نيا أمام الآخرة إلّا متاع رخيصفما الحياة الد) 4

  
: كنيم؛ يعني ترجمه مي» فقط«را به صورت مثبت و با قيد تأكيد  آن منه در آن حذف شده است، و مستثني منفي است جمله،چون به شكل » 4«ي  گزينه

  ».زندگي دنيا در برابر آخرت فقط متاعي ارزان است«
  

» م إلّا بجهدأنّ المجتمع لايتقد حس92 -كانون فرهنگي آموزش ( :».شبابهكان البارودي ي( 

 .كند بارودي احساس كرده بود كه جامعه با تلاش جوانانش پيشرفت مي) 1

  .كند كرد كه جامعه با تلاش جوانان پيشرفت مي بارودي احساس مي) 2
  .كند مگر با كوشش جوانان بارودي احساس كرده بود كه جامعه پيشرفت نمي) 3
  .كند جامعه فقط با تلاش جوانانش پيشرفت مي كرد كه بارودي احساس مي) 4

  
  ) / كند فقط پيشرفت مي: …لايتقدم إلّا (كند  پيشرفت نمي: »لايتقدم«/ جامعه : »المجتمع«) / ماضي استمراري(كرد كه  احساس مي: »يحس …كان «
 با تلاش جوانانش: »بجهد شبابه«

  

منه محذوفمنه محذوف  مستثنيمستثني
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از ) معرفه و نكره بودن –عدد  –جنسيت  –اعراب (اگر صفت، مفرد باشد، در چهار مورد  شناسايي كنيم،را  ابتدا بايد آن) نعت(ي صفت  براي ترجمه
  .ي آن مانند زبان فارسي است كند و ترجمه موصوف خود پيروي مي

  .علي كتاب ارزشمندي را در كتابخانه ديد: في المكتبة القيمشاهد علي الكتاب . /  اي بزرگ را ديدم در سفرم مدرسه: كبيرةًشاهدت في رحلتي مدرسةً  :مثال
هاي  همراه شود و فعل، مطابق نياز جمله به يكي از زمان» كه«ي پيش از خود را توصيف كند و با لفظ  صورت جمله بيايد بايد اسم نكره اما اگر به

  .شود ماضي بعيد، ماضي استمراري و يا مضارع التزامي ترجمه مي
  )ماضي بعيد. (بودم ي مدرسه ديده  را در كتابخانه كتابي را خريدم كه آن: في مكتبة المدرسة قد رأيتهكتاباً اشتريت : مثال

 نداء دعونيسمعتدق يماضي استمراري( .خواند ندايي را شنيدم كه مرا به صداقت فرا مي: إلي الص(  
  )مضارع التزامي. (گردم كه مرا در فهم متون ياري كند دنبال كتابي مي: في فهم النصّوص يساعدنيافُتشّ عن كتابٍ 

 نكته :در زبان عربي بر خلاف زبان فارسي هرگاه اسمي داراي مضاف م مي اليه و صفت باشد، مضافشود اليه بر صفت مقد.  
  .اي ماه ظاهر شد هاي نقره شعاع: ظهرت أشعة القمر الفضية/  .خدا ي درود بر بندگان شايسته: السلام علي عباد االله الصالحين: مثال
»92 -سراسري تجربي( : »!لا تنظر إلي الدنيا بالتشاؤم، فأنّه يتلف عمرك و لا يسمح لك أن تذوق طعم الحياة الحقيقي(    

  !زندگي واقعي را بچشيگذارد تو طعم  گاه به دنيا منگر، چه عمر را تلف كرده نمي با بدبيني هيچ) 1  
  !دهد طعم حقيقي زندگي را بچشي كند و به تو اجازه نمي با بدبيني به دنيا نگاه مكن، زيرا عمرت را تباه مي) 2  
  !دهد طعم حقيقي زندگي را درك كني كند و به تو اجازه نمي به دنيا با بدبيني نگاه مكن، زيرا عمر را تلف مي) 3  
  !دهد طعم واقعي زندگي را درك كني كند نگاه مكن، چه اجازه نمي كه زندگيت را تلف ميبه اين دنيا با بدبيني ) 4  

  
أنْ «/ دهـد  و بـه تـو اجـازه نمـي    : »و لا يسـمح لـك  «/كند عمرت را تباه مي: »يتلْف عمرك«/ به دنيا با بدبيني نگاه مكن : »لاتَنْظُر إلي الدنيا بالتّشَاؤمِ« 

  طعم حقيقي زندگي: »الحقيقيطعم الحياة «/ بچشي: »تذَوق
  .است  نادرست» اين دنيا«: »4«ي  گزينه/ . نادرست است» عمر«: »3«ي  گزينه/  .نادرست است» گاه هيچ«: »1«ي  گزينه

  
»الغد 93 -سراسري تجربي ( »!وجه بأحسن به نتفعي و وميال عرفي بمن قتعلّي ءيضالم( 

  !ببرد سود وجه بهترين به آن از و بشناسد را امروز كه است كسي آن از بخشروشني فرداي )1  
  !باشد آن گرفته از خوبي نفع و دريافته را امروز كه باشد به كسي متعلّق كه است روشن فردايي )2  
  !بردمي آن از را نفع برترين و شناسدرا مي امروزش كه دارد تعلّق به كسي است درخشان كه فردايي )3  
  !باشد برده سود آن از صورت بهترين به و بشناسد را امروز كه باشد كسي آن از كه است فروزان فردايي )4  

  
  :»و ينتفع به«/ كه امروز را بشناسد: »يعرف اليوم«)/ به كسي تعلقّ دارد(از آنِ كسي است : »يتعلَّقُ بمِن«/ )موصوف و صفت( بخش فرداي روشني: »ء الغد المضي«
  به بهترين وجه: »بأحسن وجه«/ و از آن سود ببرد 

  
»قّ الجرسد93 -سراسري رياضي (: »!في انتهاء ممرّ مدرستنا ناقذة تُفتح علي منظر جميل، اُسرع أنا لرؤيتها باشتياق حينما ي( 
  !شتابم خورد، من با اشتياق براي ديدن منظره مي ي زيبايي باز شده، هر وقت زنگ مي اي هست كه به منطره ي ما پنجره در آخر راهرويي در مدرسه  )1  
  !شتابم يخورد، من با اشتياق براي ديدن پنجره م شود، وقتي زنگ مي ي زيبايي باز مي ايست كه به منظره ي ما پنجره در انتهاي راهرو مدرسه  )2  
  !شتابم شود كه بعد از زنگ، من با اشتياق به ديدنش مي اي به سمت تابلويي از طبيعت باز مي ي ما پنجره در انتهاي اين راهرو از مدرسه  )3  
  !شتابم شود، موقع زنگ براي ديدنش مشتاقانه مي ي ما آن پنجره به يك تابلو زيباي طبيعي باز مي در آخر راهرو مدرسه  )4  

 
  )/ ي وصفيه فعل مجهول، جمله(شود  باز مي: »تفُتْحَ«) / اسم نكره(ايست  پنجره: »نافذة«/ ي ما در انتهاي راهرو مدرسه): تركيب اضافي( »في انتهاء ممرِّ مدرستنا«
  )/ مرجع ضمير نافذة است نه منظر جميل» ها«با توجه به ضمير (براي ديدن پنجره : »لرؤيتها«/شتابم من مي: أسُرعِ أنا«/ ي زيبايي به منظره :»علي منظر جميلٍ«
  .خورد وقتي زنگ مي: »حينما يدقّ الجرس«/ با اشتياق: »باشتياقٍ«
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  .شود ترجمه مي» نيست …هيچ «صورت  كند و در زبان فارسي به گونه كه از نام آن پيداست، جنس يك چيز را كاملاً نفي مي ي نفي جنس همان »لا«

  .هيچ كتابي نزد من نيست: لا كتاب عندي. / هيچ مردي در خانه نيست: لا رجلَ في الدار: مثال

  » 91 -سراسري رياضي( :»!لافائدة لهكلمة خير تفيد، أفضل من كتاب(       

 !اي به كسي نرساندي خوب پرفايده، بهتر از آن كتابي است كه فايدهكلمه )1    

  !اي نرساندسخن نيكي كه تو از آن بهره ببري، برتر است از كتابي كه هيچ فايده )2    

  !نداشته باشداي ي خوب كه مفيد باشد، بهتر از كتابي است كه هيچ فايدهيك كلمه )3    

  !اي در آن نباشداي برساند، بهتر از آن كتابي است كه فايدهيك سخن نيك كه فايده )4    

 

لا «/ از كتـابي : »من كتابٍ«/ بهتر است، برتر است: »أفضل«)/ ي وصفيه جمله(كه مفيد باشد : »تفيد«/ ي خوب، يك سخن نيك يك كلمه: »كلمة خير«

  )ي وصفيه جمله(شد اي در آن نبا فايده: »فائدة له

  شود استفاده مي» نيست و نبودن«ي فعل  به علاوه» هيچ«ي  ي نفي جنس از كلمه »لا«ي  در ترجمه

  

 »ن و إن ألقاك في الخطأ و تظاهر بكمال ديانته92 -سراسري هنر( :»!لا دين للمتلو(   

  !نقصي خود تظاهر كند و تو را به اشتباه بيافكند كسي كه چند رنگ است ديني ندارد حتّي اگر به بي )1    

  !كس كه دو رنگ است و به كمال دين داريش تظاهر كرده باعث اشتباه تو شود  هيچ ديني ندارد آن )2    

  !بودن ديانتش تظاهر كندانسان دورو هيچ ديني ندارد اگر چه تو را به اشتباه بيافكند و به كامل  )3    

  !نقص نشان دهد و تو را به خطا اندازد كه دو رو است دين ندارد هر چند ظاهري با دين و بي آن )4    

  
 كه حـرف شـرط  » إنْ«بعد از (تو را بياندازد : »ألقاك«/ اگر چه : »و إنْ«/ دورو ) شخص: (»المتلون«/ )ي نفي جنس»لا«(هيچ ديني ندارد : »لا دين لـ«

كامـل بـودن   : »كمـال ديانتـه  «) / جـا  در ايـن (تظاهر كنـد  : »تَظاهرَ«.) / شود، چون فعل شرط است صورت مضارع التزامي ترجمه مي است، فعل ماضي به

 ديانتش، كامل بودن دينداري خويش

ي نفي جنسي نفي جنس»»لالا««
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  .در جمله، متفاوت است شبا توجه به كاربرد »كلّ« ي كلمهي  ترجمه
  .)ستا روزي عاشوراست و هر زميني كربلاهر (  يومٍ عاشورا و كلّ أرضٍ كربلاء كلُّ  :مثال                                           هر :اسم نكره +  كلّ) 1
  .)هاي درسي را خريدم كتاب ي همه(  الدراسيةالكتب كلَُّ  اشتريت  :مثال                                   همه :»ال«اسم داراي +  كلّ) 2
  ).ها را با دقتّ خواندم قصههر يك از (  القصص بدقةّكلٌّ من طالعت   :مثال                     هر يك از :»ال«اسم داراي + من +  كلّ) 3
 »وا بمكارم الأخلاقعوا الناس علي أن يهتم91 -زبانسراسري (: »!إنّ المعلّمين كالأنبياء يستفيدون من كلّ فرصة ليشج(     

  ! كنند تا مردم را تشويق كنند به مكارم اخلاق اهتمام ورزند معلّمان چون پيامبران از هر فرصتي استفاده مي  )1
  ! تري بورزند كنند كه مردم تشويق شوند به مكارم اخلاق اهتمام بيش ميآموزگاران و انبياء از هر فرصتي استفاده   )2
 ! تري كنند كنند تا مردم را تشويق كنند به مكارم اخلاق توجه بيش ها استفاده مي ي فرصت آموزگاران و پيامبران از همه  )3

  ! كنند ه مكارم اخلاق استفاده ميها ب ها براي تشويق مردم و جلب آن ي فرصت معلّمان چون پيغامبران هستند كه از همه  )4

  
  اهتمام ورزند: »أن يهتموا«/ تا تشويق كنند: »ليشجعوا«/ از هر فرصتي: »من كلّ فرصة«/ كنند استفاده مي: »يستفيدون«/ چون پيامبران: »كالأنبياء«

  .اند نادرست» تري بيش«و » تشويق شوند«، »چون«جاي  به» و«آمدن : »2«ي  گزينه
  .اند نادرست» تري بيش«و » ها ي فرصت همه«، »چون«به جاي » و«آمدن : »3«ي  گزينه

  
 »ٍرسرُ كلَّ عسقدةٍ و تُيلُّ كلَّ عة التي تَحج إلي الإرادة القوي93 -كانون فرهنگي آموزش(: »!الإنسان أحو( 

  !كندآدمي به عزمي راسخ نياز دارد كه هر گرهي را باز كند و هر مشكلي را آسان ) 1
 !ها را باز كند و هر مشكلي را آسان كند، نياز دارد ي گره آدمي به عزم توانايي كه همه )2

  !كه هر گرهي باز و مشكل آسان شود تر است تا اين اي قوي محتاج انسان به اراده) 3
  !ستاي را آسان كند، نيازمندتر ا اي نيرومند كه هر گرهي را بگشايد و هر دشواري انسان به اراده )4

   »4«ي  نه

  / هر گرهي را : »كلّ عقدةٍ«) / فعل مضارع(بگشايد : »تَحلُّ«/ اي نيرومند كه  به اراده: »إلي الإرادة القوية التّي«) / اسم تفضيل(نيازمندتر : »أحوج«
  اي را  هر دشواري: »كلّ عسرٍ«) / فعل مضارع(آسان كند : »تُيسرُ«
 

 »متنة صديقتي درساً و نجحت في كلّ الامتحاناتفي مدرستنا في  تقد93 -كانون فرهنگي آموزش( :»!هذه الس( 

  !ي امتحانات موفق شد دوستم امسال در اين مدرسه در درس پيشرفت كرد و در همه) 1
 !شود كند و در هر امتحاني موفق مي مان از لحاظ درس، پيشرفت مي دوستم در اين سال در مدرسه) 2

  !ي امتحانات موفق شد مان از لحاظ درس، پيشرفت كرد و در همه امسال در مدرسهدوست من ) 3
  !مان در درس، پيشرفت كرد و در هر امتحاني موفق شد امسال دوست من در مدرسه) 4

   
»متنة«/ مان  در مدرسه: »في مدرستنا«) / فعل ماضي(پيشرفت كرد : »تقددوست من، دوستم : »صديقتي«/ امسال، در اين سال : »في هذه الس /
 ي امتحانات  در همه: »في كلّ الامتحانات«) / فعل ماضي(موفق شد : »نجحت«) / تمييز(از لحاظ درس : »درساً«

 

»»كلّكلّ««يي  اسم دائم الاضافهاسم دائم الاضافه   
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